
 اته)(دامت برکالله العظمی گرامیوگو با آیتگفت

 )وجوی چیستی و حقیقت عرفان وحیانیجست در(

 جلسه اول

محضر انور جنابعالی را  خدای را شـاکریم که توفیق حضور در: رودگرالاسـلام حجت

ــش ــکریم که اجازه دادید پرس ــرتعالی نیز متش ــاخت و از حض ــر بهره ما س هایی در محض

ــته باشــیم و در  ــالکان از منابع وحیانی داش ــلوک و س ــوص عرفان و س جنابعالی در خص

 بیتی از منابع عرفانی ویا اهلخصوص اهمیت راه و روش اصطیاد و استنباط عرفان وحیانی 

ــتفاده ــوص دینی اس ــر جنابعالی ببریم. جنابعالی به لحاظ نص های لازم و کافی را از محض

اید که تحقیقاتی و به لحاظ عملی و سلوکی مقاماتی در عرصه عرفان داشتهـ  نظری و علمی

م در خصــوص علو، های فقهی و اجتهادیهمچنین جدای از بحث؛ نـداجزو مشــهورات

بنابراین برای ما مغتنم است که از محضر ؛ نظریدتفسـیر و مباحث فلسـفی صاحب، قرآنی

هایی را بشــنویم و یاد بگیریم که در شــاءالله پاســخجنابعالی ســؤالاتی داشــته باشــیم و ان

 ساحت مباحث عرفانی هم ما و هم دیگران استفاده کنند.

مختلف شکل گرفته است و فارق از مباحث عرفان متعارف و مصطلح که در قرون 

هایی اســت و همچنین دارای نقاط قوت و ضــعف، نقص و کمال، کاســتی و آراســتگی

نی دارد، معتقدیم کتاب و ســـنت حاوی و حامل معارف ان و منتقدان و موافقامخـالفـ

عمیق عرفانی هم از جهت علمی و نظری و هم از جهت عملی و سلوکی است و اینکه 
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 ‰ی ظاهر و باطنی هستند و بنا بر احادیث حضرات معصومیندانیم آیات قرآن دارامی

ــت که  ــؤال اول این اس ــتند. بنابراین س ــارت، لطایف و حقایقی هس دارای عبارات، اش

بیتی و وحیانی را اصـــطیاد و توانیم از آیـات، احادیث و ادعیه، عرفان اهلچگونـه می

 آیا کتاب و سنت حاوی این معارف هستند
ً
، تو اگر پاسخ مثبت اس استنباط کنیم؟ اولا

توانیم از همین روش فقاهتی و اجتهادی اســـتفاده روش ما چگونه باید باشـــد؟ آیا می

 ها وکنیم و بـا این متون مواجهـه اســـتنبـاطی و فقاهتی داشـــته باشـــیم یا اینکه روش

 سازوکارهای دیگری نیز لازم است؟

 اهل بیت و عرفان

ــوص مقام اول اینکه مبانی فکری ا: الله گرامیآیت ــئله نیاز به مطالعاتی در خص ین مس

ــ ــأن و ش ــفات و مراحل الوهیت و بعد از آن ش ــما و ص بیت دارد. آیات قرآن و  ون اهلئاس

 نمونه یکی از رایب؛ نداگونه مسائل بیت و حتی ادعیه و زیارات سـرشـار از این روایات اهل

بالمعانی جميع ما يدعوک به  اللهم انی اســــئلک«: فرمایدکنم که میادعیه ماه رجب را ذکر می

خوانم بـه معـانی دعـاهایی که والیان تو با آن دعا با تو ســخن خـدایـا تو را می: ولاة أمرک

 و حقایق خوانم به حق آن معانی و به وســیله آن معانییعنی خـدایـا تو را می ؛»گوینـدمی

ـــــئلـک بـالمعـانی جميع مـا يـدعوک بـه ولاة أمرک« توانیم این ا میآی .به معانی همه دعاها، »اســــــ

دهند. والیان ترین دعـاهـا دعایی اســت که والیان امور انجام میمهم؟ مفهوم را درک کنیم

 فرمایدگوید و نمیمی» بالمعانی« دلیـل ولایتشــان بر همـه عـالم ســلطه دارند.ه امور بـ

تی اند. مفاهیم تعبیرااما معانی فوق مفاهیم، البتـه مفاهیم نیز دخالت دارند ».بـالمفـاهیم«

ولاة « اما معانی مقاصـد عنایت معنا هستند.؛ رونداسـت که در عرفِ معمول هم به کار می

ــانی» أمر ــت. ولاة أمر ؟ ند که در آن معانی واردنداچه کس ــی در آن معانی وارد نیس هر کس

فهمد. چه خصوصیتی در فهمند و هر کسـی آن مقاصد را نمیند که مقاصـد را میاکسـانی
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اولین خصــوصــیت این ؟ توانند درک کننددارد که دیگران ندارند و نمی والیـان امور وجود

عا این د؟ یعنی امین به سرّ خداوندند. سرّ خداوند چیست ؛»مونون علی سـرکّأالم« است که

 شود. خداوندبرد که باعث وحشت ما میما را به جایی می، در عین اینکه مطالب عالیه دارد

ــرّی« ــرّ را حفظ میاند »ینام« دارد که آنها به آن» س بنابراین منظور بیان مقام ؛ کنندو آن س

به  ،بیت را درک کنیم درســتی مقام اهلهبیت عترت و طهارت اســت که اگر نتوانیم ب اهل

 ایم.که شریکی برای خداوند قرار داده آیدذهنمان می

و  کلا فرق بينـ«: فرمایدیکی از عبـارات دیگر این دعا می، برای توضــیح این مطلـب

خـدایـا بین تو و بین آنهـا فرقی نیســت جز اینکه آنها بنده : بينهم الا انهم عبـادک و خلقـک

 تو
َ
 یعنی هم خداوند لایتناهی؛ ندانهایتنهایت هستی آنها هم بییعنی خدایا اگر تو بی ؛»ندا

در اما جز آن معانی را هم ؛ گیریمما در روایات اسناد را در نظر می .... بیت است و هم اهل

ی حال راو اسند خوبی است و گاهی با معن، فهمیم که سندمی اگیریم. گاهی با معننظر می

ــف می ــرّ بوده و مطلب میکنیم و میرا هم کش ــت. فهمیم این راوی هم اهل س فهمیده اس

را  کمیلحضرت  ؛»أخذ بيد کميل« †علیمولا  انه است کهچقدر زیبا و در عین حال مظلوم

ه ب میلکحضرت آهی کشیدند و برای جناب ؛ »... فتنفس«؛ سـی نباشدبه جایی بردند که ک

 »ان هـذه القلوب اوعية وخيرها اوعاها« عنوان اولین مطلب فرمودند ظرفیت داشــته باشــید.

تر بهترین ظرف این اســت که وســیع .ها ظرف اســتاین دل ).۱۴۷حکمت ، البلاغهنهج(

 کمیلای را به جناب مهم و سرّگونهخواستند مطلب شـود که حضـرت میباشـد. معلوم می

ا اینجا . مستمقام بسـیار بالایی داشته ا کمیلشـود که جناب بفرمایند و از اینجا معلوم می

تنها نه Šخوئیرویم. مرحوم آقای سراغ کتب رجالی نمی کمیلدیگر برای کشف حال جناب 

ــمت دعا را رد می ــعیف کردهکننده این دعا را هم بلکه راوی نقل، کنداین قس گوید می، تض

گوید که بوی شرک چراکه مطلبی را می؛ شـود که این راوی هم به دردخور نیستمعلوم می

 دعا بســیار بلند اســت و اگر حقیقت را بفهمیم که ما می در حالی؛ دهدمی
ً
فهمیم که اولا
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فهیم که راوی بسیار شخص مهمی ایم و هم میشـویم که برای خدا شـریک آوردهمتهم می

بیت چنین اسراری را  سـت و هر کسی ظرفیت ندارد که این اسرار را برای او نقل کنند. اهلا

 است یا خیر. ثقه زرارهاند. دیگر ما به دنبال این نیستیم که بدانیم جناب به جناب کمیل گفته

آیا منظور از سرّ رحمت ابدی و دائمی حضرت حق است ؟ به هر حال این سـرّ چیست

بودن به اشکال ابلیس در همان ابلیس؟ شوددات حتی شامل ابلیس میکه شامل همه موجو

 یعنی کسانی؛ دارد» یبلسون« معنای ناامیدبودن از حضرت حق است. چند آیه در قرآن واژه

شــود که ابلیس نام شــیطان معروف نیســت و لقب که ناامیدند. از برخی کتب اســتفاده می

ترین اشــکال ابلیس حال بزرگای نقل شــده اســت. علی» عزازیـل« اســم او، اوســت

اشــکال بزرگ او این اســت که از خداوند مأیوس شــده اســت. طبق ؛ نکردن نیســتســجده

بران آن پیام، برخی روایـات ابلیس بعدها به همه انبیا مراجعه کرد که خداوند او را قبول کند

 †دمآبر حضرت اما خداوند شرط کرد که ابتدا بر ق؛ نیز از خداوند خواسـتند او را قبول کند

حال به  ،به او ســجده نکردم، زنده بود آدمســجده کند و ابلیس این را نپذیرفت و گفت وقتی 

ــجده کنم و خداوند نیز  ــیوطی. این مطلب را دُرالمنثور او را نپذیرفتمرده او س  نقل کرده س

ضور ح آمده و البته دلیل ایننزد پیامبر می» افراء« اسـت که یکی از شیاطین زن جنی به نام

 ؟مطرح نشده است. مدتی او نزد پیامبر نرفت. پیامبر اکرم به جبرئیل فرمودند افراء کجاست

ــت ــت. وقتی بعد از مدتی نزد پیامبر برگش یامبر به او پ، جبرئیل فرمود نزد خواهرش رفته اس

گفت عجایبی دیدم. پیامبر فرمود أعجب عجایب را برای ؟ فرمودنـد کجا بودی و چه دیدی

زدن بودم که دیدم در وســط دریا ســنگی کن. عرض کرد من کنار دریا در حال قدم من بازگو

که  خدا توای گویدمی، اسـت که ابلیس روی آن نشـسته و دست به جانب آسمان بلند کرده

 علیو  محمد، تو را به حق پنج تن، قسـمت را تحقق بخشیدی و من را اهل جهنم قرار دادی

ــنو  فاطمهو  ــینو  حس ــم می حس ــی و از جهنم نجات بدهی. طبق قس دهم که من را ببخش

رد خور نـدارد. در دعـای معروف ، برخی روایـات دعـایی کـه بـه حق این پنج تن بـاشـــد
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خوانیم که اول دعا و آخر دعا صلوات بفرستید و بعید است از رحمت حق که اول و آخر می

رّ رّ ربوبیت است یا سدعایی مسـتجاب بشود و میانه آن مستجاب نشود. آیا این سرّ همان س

آید. همانی است که گفتیم صحبت از شرک پیش می، الوهیت است. اگر سرّ الوهیت است

ســرّ الوهیت مربوط به اســما و صــفات این اســت که به غیر از ذات خداوند تبارک و تعالی 

ا إِلاَّ أَنَّـهُمْ عِبـَادکَُ وَ خَ « امـامـانی داریم کـه ا اگر منظور ســرّ ام ؛»لْقـُکَ لاَ فَـرْقَ بَـيْنـَکَ وَ بَـيْنَهـَ

مقام پرورش رحمتی حضرت حق تعالی نسبت به عالم  به این معناست که، ربوبیت اسـت

رسند و در واقعیت ای اسـت که همه حتی شـیاطین هم به حق خودشـان میخلقت به گونه

اگر کسـی توحید را قبول داشته  .شـیطان توحید را قبول داشـته اسـت .طور اسـت همین نیز

کند و زمان و چگونگی آن خره نجات پیدا میمـانـد و بالأالی الابـد در جهنم نمی ،اســت

بیت و هم سرّ  بسـتگی به صـلاحدید حضـرت ربوبیت اسـت. حالا این سـرّ یا هم سرّ ربو

 الوهیت است یا یکی از آنهاست.

ألَُكَ بِمَعَانِي جَمِيعِ مَا يَدْعُوكَ بِهِ وُلاَةُ أَمْ « رِّكَ رِكَ الْمَأْمُونوُنَ عَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَســـْ رُونَ  لَى ســـِ تَبْشـــِ الْمُســـْ

 بشارت، ندامر حضـرت حقه ااسـتبشـار جدای از بشـارت اسـت. مسـتبشـرون ب ».بأَِمْرِكَ 

بیت ؟ این چه امری است .نه اینکه بشارت بدهند، گیرندمی آیا امری است که مربوط به ربو

فُونَ لِقُدْرتَِكَ الْمُ «؟ حضرت حق است را توصیف  اینها قدرت خداوند ».عْلِنُونَ لِعَظَمَتِكَ الْوَاصـِ

چه کســانی بزرگی خداوند را نشــان ؟ کنندکنند و عظمت و بزرگی خداوند را اعلام میمی

رّ اوالیـان امور کســانی .همـان ولاة؟ دهنـدمی امر خدا را ، کنندخدا را حفظ می ند که ســِ

ــارت می ــارت د؛ گیرندبش ــتیعنی خداوند به آنها بش قدرت خداوند را توصــیف  .اده اس

؛ یعنی بدون آنها عظمت خداوند معلوم نیست؛ کنندکنند و عظمت خداوند را اعلام میمی

 شوند.یعنی خودشان مظهر می

رٌ مِثْلُكُمْ يوُحَى إِلَيَّ أنََّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ «: فرمایدآیـه آخر ســوره کهف میدر  ــــــــَ ا أَنَـا بَشـــ  قُـلْ إِنَّمـَ

دٌ  : فرمایدکند. میتوحیـد بـه من وحی شــده اســت. توحید را با وحی درســت می ».وَاحـِ
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 وسیله یا به حق مشیت تو که درباره اینها سخنه خدایا ب ؛»اسـئلک بما نطق فيه من مشـيّتک«

نها خواهم به حق مشیّتی که درباره آاز تو می ».اسـئلک بما نطق فيه من مشيّتک« .گفته است

 ؟ه بوده که درباره آ نها فرموده استمشیّت خداوند چ .ایگفته

 مشــابه همین» کلمه« یکی از آنها کلمه اســت. .چنـد تعبیر درباره والیان امور داریم

ــت» نطق« ــرت حق هیچ، بیت نبودند یعنی اگر اهل؛ اس ــد.  وجود حض گاه معلوم نمی ش

ُ نوُرُ « شد. البتهنورانیت هم معلوم نمی، بیت نبودند است. اگر اهل» نورانیت« یکی دیگر ا�َّ

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  بَاحُ فِي زجَُاجَةٍ الزُّ « اما؛ اســت» الســــَّ بَاحٌ الْمِصــــْ كَاةٍ فِيهَا مِصــــْ جَاجَةُ  مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشــــْ

این مثالی که  .شــود و قابل تبیین نیســتاین مسـئله فقط با مثال بیان می ».كَأنََّـهَا كَوكَْبٌ دُرِّيٌّ 

و اگر بخواهیم به مقام الوهیت یا ربوبیت تا حدودی  اســتبیـت  اهـل، توانیم بفهمیممی

 بیت باشـد و بدون آنها هیچ معلوم نخواهد شد. درباره وسـیله اهله باید ب، اطلاع پیدا کنیم

 نیز کلمه آمده است و در همین دعا راجع به ولاة امر کلمات آمده است.عیسی مسیح 

 معادن کلمات، اهل بیت

» نحن الکلمـات التـامات: «اندانـد کلمـات تـامه الهیرمودهف: رودگرالاســلام حجـت

 ).۹ص ، ۵ج، بحارالانوار(مجلسی، 

ا ربیت و والیان امور  اهل ».فجعلتهم معادن لکماتک« بله درست است.: الله گرامیآیت

این عجیـب اســت. کلمات یعنی کلمه و کلمه  .ایمعـدن همـه کلمـات خودت قرار داده

 .اند»کلمات مبینه« بیت معدن وجوداتی هســتند که ند و اهلاوجوداتی هســتند که مبین

معدن آن ، بگیرید عیسیخواهید از حضـرت کلمه حضـرت حق اسـت و هرچه می عیسـی

 شود پیامبر خاتم الانبیاء.می

 ؟تباط داردار» وكَُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ « این مطلب با: رودگرالاسلام حجت

گرامی: بعید نیســت. چرا ســوره یاســین قلب قرآن اســت؟ مرحوم علامه الله آیت
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صـــحبت شـــده اســـت. تنها از ملکوت » ملکوت«فرمایند چون در آن از می طبـاطبایی

ــان را نمی ــت. این فرمایش ایش ــده و بیان ملکوت نیامده اس ــحبت ش  ؛توانیم بپذیریمص

حضرت ابراهیم آمده خصـوص در داسـتان هچراکه کلمه ملکوت در جاهای دیگر قرآن ب

رســد دلیل دیگری دارد. به نظر می، اســت. بنابراین اینکه ســوره یاســین قلب قرآن اســت

بیت است و این مطلب در داستان سه نفر طلبه  حقیقت قرآن توضـیح مقام الوهیت و ربو

 تا حدی توضیح داده شده است. عیسی مسیح

ــنگرانه » فجعلتهم معادن« امرند.  ةبیت یا ولا الهی اهلمعدن همه کلمات مبیّنه و روش

شود تصور کرد که یک وجودی معدن این همه نورانیت باشد و در عین راستی چگونه میه ب

گوید یا محمد برای ما قصــه بگو و این چه گوید و مردم میحال با مردم عادی ســخن می

تفاده یم و چقدر کم اسـااطلاعچقدر ما بی؟ کندظرفیتی اسـت که این مسـائل را تحمل می

 فهم خودمان حرف میکنیم که وقتی همین مسائل را برای مردم بیان میمی
ّ

نیم زکنیم در حد

اناً «: هســتند رکنبیت  بیت را توضــیح دهیم. اهل توانیم مقام اهلو نمی يدِكَ وَ لتَِوْحِ  وَ أَركْـَ

قت ات هم دند. در تعبیر مقامارکن مقامات، ندارکن آیات، بیت رکن توحیدند اهل ؛»آياَتِكَ 

اتِـكَ الَّتِي لا تَـعْطِيلَ لَهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ : «فرمایدکنیـد که می امـَ خدا در هیچ ای مقامات تو ؛»مَقـَ

 ؟ این به چه معناست .برادر نیستمکانی تعطیل
ً
 همان الوهیت مقامات حضرت حق قاعدتا

انٍ لا« چون امنتهـ؛ و مقـام ذات اســت لِّ مَكـَ ا فِي كـُ   ،»تَـعْطِيـلَ لَهـَ
ً
ر بر د ربوبیت را هم قاعدتا

يْنٍ مِنْ لَوْ خَلَتِ اَلأَْرْضُ طَرْفَةَ عَ « گیرد. بنابراین این فقره اشــاره به آن روایت معروف دارد کهمی

ةٍ لَسَاخَتْ بأَِهْلِهَا  ».حُجَّ

ــی که توی خدا را هر ؛»يَـعْرفُِكَ بِهَا مَنْ عَرَفَكَ «: خوانیمدر ادامه دعای رجبیه می  کس

شناسد و مقامات الوهیت همین مقاماتی هستند که ولاة وسیله مقامات می به، دشناسمی

. چون »لافَـرْقَ بَـيْنَـكَ وَ بَـيْنَهـَا إِلا أَنَّـهُمْ عِبَادُكَ وَ خَلْقُكَ «فرماید: گاه میآن؛ یا والیان امورند

 عباد تو
َ
».  وَ بَـيْنَهَابَـيْنَكَ  لافَـرْقَ «فرماید: مقام عبودیت دارند به اعتبار آن کمال ذاتی می، ندا
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هَادٌ وَ مُنَاةٌ «این اولیا امور  ادٌ وَ أَشــــــــْ قُهَا بِيَدِكَ بَدْؤُهَا مِنْكَ وَ عَوْدُهَا إِلَيْكَ أَعْضـــــَـــ تْقُهَا وَ رتَْـ وَ  فَـ

مَاءَكَ وَ أَرْضَكَ حَتَّى ظَ «اینها بازوی خداوندند. » أَذْوَادٌ وَ حَفَظَةٌ وَ رُوَّادٌ  هَرَ أَنْ فَبِهِمْ مَلأَْتَ سَـ

، نیکای از مقامات ایشان و به هر کجا نگاه میآسمان و زمین را پر کرده». لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ 

 کند.مقام ولایت تجلی می

مدیریت «ایم و به مقام را خیلی ســاده گرفته» مقام ولایت«متأســفانه در زمان ما 

ظرفیت شـــناخت قـدر بـایـد بـدانیم که مانند کمیلی  ایم. آنتنزل داده» ســـیـاســـی

کید هم میامیرالمؤمنین را دارد. تا چه برسد به اینکه ما فهمیده ا در کنیم که اینهایم و تأ

ادعیه و زیارات هستند تا چه برسد به آیات کریمه قرآنی و بیان کلمات وجودی که همه 

بیت  اما فهم ما به جایی نمی رسد.؛ ند که تعداد آنها بسـیار زیاد اسـتامبین مقام ربو

جمله بال و«: انددر اسفار گفته ملاصدراجمله زیبایی دارد که شبیه آن را جناب  سـیناابن

یب عج«فرماید: هم درباره مقام اسما و صفات می ملاصدرا». فالعالم الرّبوبی عظيم جدّاً 

 
ً
ا

ّ
حالا اســما و صــفات در جلوه ذات یا در جلوه والیان امور که آنها همان مقام ». جد

 ر مقام جلوه هستند.اسما و صفات د

اســم «ند و اکه همان مفاهیم» اســم توصــیفی: «شــودگفته می ابه دو معن» اســم«

 وَ ا�َِّ  نحْنُ : «خداوندند یو خارجی که همان مقام والیان اســت. اینها اســما» وجودی

نَى مَاءُ الْحُســــــْ اما فهم همین مطالب در  1).۴، ح ۱۴۳، ص۱(کلینی، الکافي، ج» الأَْســــــْ

ی مجمل اســت و بنا بر بازشــدن آنها نبوده اســتآیات ک
ّ

 ؛ ریمه قرآن به حد
ً
چراکه اولا

ای آزاد کند و بعد مطلب را به فطرت عرضــه کند تا شــخص باید خودش را از هر گفته

                                                      
چون دلالت ؛ خدا خواهند بود یاسما انبیا و اوصیا : در ذیل این روایت می گوید(ره) طباطباییعلامه  .١

تند ای هسکنند و وسائطی هستند بین او و بین خلقش و چون آن حضرات در عبودیت به پایه یبر خدا م

محمدحسین  )نداخدا و صـفات او هم ایشان یدهنده اسـماپس نشـان، که جز خدا چیز دیگری ندارند

ت دفتر انتشارا، انتشارات جامعه مدرسین: قم، ترجمه موسوی همدانی، ۸ج، تفسـیر المیزان، طباطبایی

 ( .۴۷۸ص، اسلامی
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 مقداری آن مسائل را متوجه بشود.

نیز بر این مقامات ) دلالتیــــ  از حیث محتوایی( حدیث نورانیت: محمدجواد رودگر

 لالت تام دارد.عالیه د

الله گرامی: نورانیتی هم که شــما فرمودید و عرض شــد در قرآن کریم بیان شــده آیت

دیگران. همین معنا هم شناخت  ظهراست، گفته شده است که نور واضح بنفسه است و مُ 

ای از نور است. در سوره انعام ستند؟ چون ظلمت هم درجهیلازم دارد که نور و ظلمت چ

دُ ِ�ِ الَّــذي خَلَقَ الســـــــــــَّمــاواتِ وَ الأَْرْضَ وَ جَعَــلَ الظُّلُمــاتِ وَ النُّورَ الْ «: خوانیممی . اگر »حَمــْ

پس موجود است و اگر ، پس مخلوق است و اگر مخلوق است، ظلمات هم خلق اسـت

پس  .ای نورانیت داردندارد و موجود با هر درجه اموجود است، موجود بدون نورانیت معن

ست از ا عبارت، گیردنور اسـت و ظلمت که در مقابل نور قرار میظلمت هم یک درجه 

آیا این همان درجه نورانیت ولاة است یا امر دیگری است  .درجاتی که این درجات نیست

 که باید بحث شود.

شــود که حقایق معلوم می، اگر از همین رهگذر وارد بشــویم: الاســلام رودگرحجت

ــت و آنها نیز این را در  اهلمعارف الهیه فقط و فقط در اختیار  ــمت و طهارت اس بیت عص

 یلکمن خاصی مانند جناب اقالب برخی احادیث به معنای عام و برخی احادیثی که مخاطب

هایی که به اند. یکی از بحثکردهها مطرح میخصوص در دعاها و نیایشهب، و دیگران دارد

مثال در فقه بر اساس  رایب؛ ستطریقه این اسـتکشـاف و منطق و روش آن ا، آن نیاز داریم

کنیم. آیا شــویم و اســتنباط احکام میروش فقاهت و لوازم خاص آن وارد ادله و منابع می

های اینجـا هم بـایـد همـان روش فقـاهتی را با لوازم خاص خودش به کار بگیریم یا روش

 ؟خاص دیگری نیز وجود دارد
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 نقش فقه در عرفان

ــیله آنها به این مفاهیم نزدیک امبانی بعیده، برخی از مبانی: گرامی اللهآیت ند که به وس

قدر استعداد  دهد و آنای از نور به ما میولی ممارست و مداومت بر اینها درجه؛ شویممی

 دریافت کنیم.، ای که نصیبمان بشودکنیم که واقعیت نور را به اندازهپیدا می

یک منطق ســلوکی و ، لحیعنی جدای از منطق علمی مصــط: رودگرالاســلام حجت

 ؟باطنی و معنوی وجود دارد

شود ند و بسیاری از مسائل را نمیابله اینها تا حدودی جزو معانی بعیده: گرامی اللهآیت

اط شود و از ارتبآرامشی به او داده می، شـود گفت. انسان اگر قدری متوسّل باشددید یا نمی

شود که این آرامش قابل توصیف نیست. داده میبه او آرامش ، ولو بسیار کم به مقام نورانیت

ــیاری را دیدند ــان حوادث بس ــانی بودند که در طول عمرش ه ک اولی نگرانی به این معن، کس

بلکه خوددار و خودجوش ؛ به هیچ وجه در آنها رخ نداده است، خودشان را از دست بدهند

 ستند که با این توجه همیشهاند و لابد همیشه هدر میان علمای بزرگ در گذشته بوده .بودند

 ند.اسرحال و روشن

ــوره نور که میحجت ــیر آیه هفتم س ــرت امیر در تفس ــلام رودگر: حض فرماید: الاس

 الاســـلامفیضبـه شـــمارش  ۲۱۳در خطبـه  ».رجـال لا تلهيم تجـارة و لابيع عن ذکر ا�«

انِ الْفَتَرَاتِ عِبَادٌ ناَجَاهُمْ بَـعْدَ الْبُرْهَةِ وَ فِي أَزْمَ  وَ مَا بَرحَِ ِ�َِّ عَزَّتْ آلاَؤُهُ فِي الْبُرْهَةِ «فرمایند: می

وَ الأَْفْئِدَةِ  فِي فِكَرهِِمْ وَ كَلَّمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِمْ فَاسْتَصْبَحُوا بِنُورِ يَـقَظَةٍ فِي الأَْبْصَارِ وَ الأَْسْمَاعِ 

 الْقَصْدَ حَمِدُوا إِلَيْهِ طَريِقَهُ امَهُ بِمَنْزلَِةِ الأَْدِلَّةِ فِي الْفَلَوَاتِ مَنْ أَخَذَ يُذكَِّرُونَ بِأَيَّامِ ا�َِّ وَ يُخَوِّفُونَ مَقَ 

دسـت بیاوریم، بخشی مربوط به همین معارف ه اگر معارفی را از این طریق ب». وَ بَشـَّرُوهُ 

عرفانی  فنمی توانیم وارد استنباط معار، حصولی و متعارف است که اگر ادبیات را ندانیم

یم از سوی دیگر باید حوزه تزکیه و طهارت درونی هم وجود داشته باشد و سنخیت  .بشو

نور با نور باشــد که بتواند ارتباط پیدا کند و انوار را دریافت کند. فرض کنیم که این رابطه 



 

187

ت
گف

 آ
 با

گو
و

ی
ت

له
ال

 
ظم

لع
ا

 ی
رام

گ
ی

ت
س

ج
ر 

(د
 (

ته
کا

 بر
ت

ام
(د

جو
و

 ی
یچ

ست
 ی

و 

در مقام عین الیقین و حق الیقین ، برقرار شـد و نور را گرفت، کسـی که خودش وارد شده

اما اینکه بخواهد مطالب را به ما منتقل کند، نیاز به ســنخیت ؛ ودش حجیّتی داردبرای خ

اما اگر بخواهیم مطالب را ؛ دارد. اینها مطالب صـادقی است و وهمانی و شیطانی نیست

آیا باز هم نیاز به ســنخیت داریم؟ یعنی در ســطح ، به شــکل یک علم و دانش دربیاوریم

 سنخیت است؟ دانش نظری و مفهومی هم نیاز به

بیه آیت  های رسمی را هم هر کسی نمیدرس در حتیرا الله گرامی: شـواهد الربو

 لذت می، فهمـد. کســـی کـه بفهمد و بفهمد که بفهمد
ً
برد و خود این لذت یک واقعا

 درجه از نور است.

پس در بخش نظری هم باید این حالت نورانیت ایجاد بشــود تا : رودگرالاســلام حجت

 ؟ستخراج رخ بدهداستنباط و ا

 بله.: گرامی اللهآیت

ــلام رودگرحجت ــاریافرادی نظیر : الاس یا دیگران  ابوطالب مکییا  خواجه عبدالله انص

د و به آن نظم رتوان این معارف را از قرآن و روایات استخراج کاند. آیا میکارهایی انجام داده

 ؟اما قابلیت تعلیم ندارد، کنندتوانند مطالب را استخراج گونه است که می آیا این؟ داد

 های آموزش و استخراج علم عرفانچالش

بله تعلیم آنها نیازمند این اســت که با مقدماتی ظرفیت لازم را ایجاد : الله گرامیآیـت

بیدار  برخی را موقع نماز شب .کنند تا بتوانند وارد بشـوند. البته این مسئله نیاز به عمل دارد

ه با ممارســت نیاز به زنگ ســاعت یا صــداکردن برای نماز شــب برخی هســتند ک، کنندمی

ــدا می ــب ص ــته برخی را موقع نماز ش زدند یا کردند که درب خانه او را میندارند. در گذش

ــر او را کنار می ــب اما گاهی کار به جایی می؛ زدندبالش زیر س ــد که فرد موقع نماز ش رس

ــود. مرحوم خودش بیدار می ــتهمی ی ملکی تبریزیآقا میرزا جواد آقاش ها و فرمودند در گذش
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اما گاهی شــخص نیاز به ؛ کنندامروز افرادی هســتند که آنها را برای نماز شــب بیدار می

بیدارکردن ندارد. این نمازخواندن یک بعد قضیه است. اما مسائل بالاتری هم هست. گاهی 

اما او یک شــعر ، کندما را تماشــا می، کنیمرفتن اســت که ما گمان میشــخص در حال راه

اینها بستگی به روحیه اشخاص است  .کندخواند و آن را به خداوند تقدیم میعاشقانه را می

 و به هر کسی قابل انتقال نیست و نیاز به ظرفیت دارد.
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 جلسه دوم

ــلام حجت ــت که : رودگرالاس ــلامی به دنبال این اس ــه اس ــگاه فرهنگ و اندیش پژوهش

ــال  ــی را در س بیتی برگزار کند. البته منظور از طرح و تحت عنوان عرفان اهل ۱۴۰۰همایش

 موجود نیست. اما تلاش ما تبیین عرفان اهل
ِ

بیتی مواجهه سـلبی با عرفان اسلامیِ مصطلح

خصوص از سیره و متن زندگی اهل بر این اسـت که عرفانی را که از خود کتاب و سنت و به

های کاربردی و ستخراج کنیم که دارای جنبهاستنباط و ا، اصطیاد ‰بیت عصمت و طهارت

ویژه نسل جوان معرفی کنیم. هبه دست آوریم و آن را به جامعه اسلامی ب، کارکردی نیز است

چراکه آنها در اوج قله معرفت به خدا و قرب وجودی به ؛ راه نداریم» عرفانِ اهل بیت« ما به

مـل و تجلی اعظم و آیت کبرای خـداونـدنـد و مظهر جلال و جمـال الهی بـه نحو اتم و اک

 »بیتیعرفان اهل« کنند که به آنها راه نداریم. امانـد و حقایقی را درک و دریافت میاالهیـه

سنت در اختیار ما  از کتاب و، معنا و سویه عرفانی دارند، یعنی مجموعه معارفی که ماهیت

 وجودی خودقرار دارد و هر کسـی می
ِ

ش حقایق و معارفی را از تواند در حد و اندازه و وُسع

احادیث و ، آنها درک و دریافت کند. درنتیجه ســؤال اول ما این اســت که ما در آیات قرآن

 ،»یتطابق« آیاتی داریم که گاهی به دلالت، کنیمها که نگاه مینیایش روایات و در ادعیه و

ــمنی« گاهی ــلوکی» التزامی« گاهی نیز و» تض  اناظر به معارف والای عرفانی و س
ً
ند. اولا

ان وجود آیا این امک، خواستیم بدانیم با عنایت به ظرفیتی که در کتاب و سنت وجود داردمی

یم که اســتفاده کن» چگونه«، دارد که از این ظرفیت اســتفاده کنیم و اگر پاســخ مثبت اســت

یم و مواجهه ما ب طا و تفسـیر به رأی و تأویلات مضموم نشو
َ

بط و خ
َ

 اخدای ناکرده گرفتار خ

متن کتاب و سـنت چگونه باید باشـد. حضـرتعالی استحضار کامل دارید بسیاری در طول 

که  اند. ما چه کنیماما گرفتار برخی خبط و خطاها شــده؛ اندتاریخ به دنبال این مســئله بوده

 ؟ها و اشکالات برای ما پیش نیایداین گرفتاری
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 موضوع عرفان

را بشــناســیم که چه علمی » علم عرفان« ما اولین مســئله این اســت که: الله گرامیآیت

اسـت. فرق عرفان با فلسفه روشن است. موضوع فلسفه وجود و هستیِ عام است و موضوع 

گاهی ناظر به کل جهان نظر داریم و فلسفه » فلسفه« عرفان وجودِ ذات باری است. البته در

 ؛گیریمی قرار میشود و گاهی در محدوده خاصطور عام میه بدل به بحث درباره هسـتی ب

م. دهیگریم و آن را تعمیم و گســترش میکه چند مســئله را در نظر می» فلســفه علم« مانند

ل و درباره اص کندتعالی بحث می علمی اسـت که درباره ذات و صفات باری» عرفان« پس

اما بحث ما در هستی ، هاستتعالی اصـل همه هسـتی هسـتی نیسـت. با اینکه ذات باری

ات بـاری و صــفات باری اســت. مطلب دوم اینکه گاهی از نظر ذهنی بحث مربوط بـه ذ

کنیم کـه بحـث مفاهیم اســت. گاهی بحث ما از جنبه وجودِ خارجی اســت که همان می

 شود.گفته می» عرفان عملی« یا» سلوک« مطلبی است که به آن

ماه  در جلســه قبل ناظر به مقامات اهل بیت فقراتی از ادعیه: رودگرالاســلام حجـت

ید تا هم به یفرمابیتی دنباله بحث را مطرح نمیآیا با عنایت به عرفان اهل .رجب را فرمودید

 عرفان که اشاره داشتید و هم به همه جوانب س
ِ

 ؟پرداخته شود، الی که طرح کردیمؤموضوع

ــــابقة: «گرامی اللهآیت ــ ــ این  .های فراوان داریخدایی که منتای ؛»اللهم يا ذا المنن الســ

ابِغَةِ وَ الآْلاَءِ الْوَ « .نداها و فراوانی و کثرت آنها حقایق خارجیهتمن ازعَِةِ اللَّهُمَّ ياَ ذَا الْمِنَنِ الســــــَّ

يمَةِ وَ الْمَوَاهِبِ الْعَظِيمَةِ وَ الأْيَاَدِي عَةِ وَ الْقُدْرةَِ الْجَامِعَةِ وَ النِّعَمِ الْجَســـــِ لْجَمِيلَةِ وَ ا وَ الرَّحْمَةِ الْوَاســـــِ

کنند. در راهنمایی می» حقایق خارجی« اینها کلیاتی هســتند که ما را به ».الْعَطَـايَـا الْجَزيِلـَةِ 

ــان بدهندعالم مفاهیم وقتی می ــان می، خواهند ذات باری را نش یکی در : دهنددو نوع نش

 در مقام، مقـام فعـل و یکی در مقـام توصــیف ذات. چند خط اولی که از دعا قرائت شــد

صــورت صــفتِ ه ولو در حد مفاهیم کلی بیان شــده باشــند. گاهی ب، اســت »تجلی فعل«

صــورت ه ب، صــورت صــفتِ جلال اســت. این چند خط که خوانده شــده جمال و گاهی ب
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اینها جنبهِ  .»ياَ مَنْ لاَ يُـنْعَتُ بتَِمْثِيلٍ وَ لاَ يمَُثَّلُ بنَِظِيرٍ وَ لاَ يُـغْلَبُ بِظَهِيرٍ « صــفـتِ جمال بودند.

 شود مثلی برای آن بیان کرد.. خدایی که نمینداجلال

ق آن ؛ شــوددر صــفات جمال گاهی مفاهیم عام مطرح می
َ
ولی مفاهیم عامّی که مُتعل

یا من خلق « فرمایدیا می دارد و... رحمت واسعةمانند اینکه خدایی که ؛ بیان نشـده اسـت

ــت که متعلق هم مقام فعل با ذکر مُ  .یعنی خدایی که آفرید و رزق هم دارد؛ »فرزق ق اس
َ
تعل

 ند.اهمان مخلوقات

ن اسـت که در عرفان آن را از کدام منشأ و آبشخور آیک بحث مهم در این مسـئله 

اضافه  از باب و...» بیتیعرفان اهل«یا » عرفان وحیانی«شود گیریم. اینکه گفته میمی

ییم سـخنانی داریم کفعل به فاعل اسـت. در عرفان وحیانی می ه آنها را از خواهیم بگو

ییم حرفهم می» بیتیعرفان اهل«در  .ایمگرفتـه» وحی«  اهل«هایی داریم که از گو

چراکه حرف اهل بیت وحی است. تفاوت این ؛ ایم که هر دو یکی هسـتندگرفته» بیت

 عناوین بسیار روشن است.

امنیت خاطر هم ندارند و ، بیتی ندارندعرفـان و شــنـاختی کـه منشــأ وحیـانی یا اهل

ــتنمی ــخن به کجا بند اس ــخص با تزلزل کار می؛ دانیم پای س کند. ما در باب ذات لذا ش

یامبر اکرم کنیم. پبا احتیاط بیان می، بیتی داردبـاری تعالی مطالبی را که مبدأ وحیانی و اهل

گویی و ما بلد طور هستی که خودت می فرمایند خدایا تو هماندر مناجات نیمه شبعان می

چه  دانستیم کهما نمی، بگوییم. اگر خداوند این اذکار را به ما آموزش نداده بودنیسـتیم چه 

چرا راجع بـه تســبیح این انـدازه ، توانیم مقـداری ســخن بگوییمبـایـد بگوییم و الآن می

صــحبت » تنزیه« به این دلیل که خداوند ســبحان از؟ حســاســیت نشــان داده شــده اســت

لولا تســـبيح امرک : «فرمایندمی امام ســجادفهمم. نمی خواهیم بگوییم خدایا منمی .کندمی

تو را  ،خدایا اگر تو دســتور نداده بودی که تو را تســبیح کنم ؛»بالتســبيح لنزهتک من تســبيحی

در حد عقیده خودم ، کنمچراکه تنزیهی که می؛ دانســتم که تســبیح کنمتر از آن میپـاک



  

192

ل ب
سا

ی
ت

س
و 

یک
 م/

ره 
ما

ش
۹۱/ 

ست
تاب

ن 
ا

۱۳
۹

۸
 

بیح چراکه تو از تس؛ دهمین کار را انجام میا، ای که تو را تسبیح کنیماست. چون تو فرموده

اما راجع به پیامبر و امام معصـوم این خیلی عجیب است که امام معصوم ؛ ما بالاتر هسـتی

 گویم.دانم چه میگوید این دستور توست و من نمیهم می

ــت و ما این وجود را در حد   عرفان وجود ذات باری اس
ِ

ــوع ــه اینکه گفتیم موض خلاص

کنیم و اهمّ مبـاحـث عرفانی همان مباحثی اســت که از طریق وحی ر میخودمـان تصــو

 ایم و تفاوتی ندارند.ایم و از مبدأ اهل بیت گرفتهدریافت کرده

ــلام حجت بیتی ما با حقیقت حق تبارک و تعالی و بین وحی و معارف اهل: رودگرالاس

، تعبیر دیگر حصولیحسنای الهی غیر از مباحث مفهومی و تصوری یا به  یاوصاف و اسما

توانند مظهر و می ادر عالم خارج هر کدام از این وجودات الهی یا ما ســوی الله به یک معن

بیتی و توحید قرآنی الهی و صفتی از اوصاف الهی باشند و در معارف اهل یاسمی از اسما

وضیح ت بیتی مفاهیم برای ما متناظر به خداوند با جلوات و تجلیات جمالی یا جلالیو اهل

کنند که سر از سفسطه و امثال آن و ما سوی الله را انکار نمیداده شده است و کثرات را نفی 

ولی این واقعیـات را جلوات و تجلیـات حق ؛ پـذیرنـدهـا را میاین واقعیـت .آورددرمی

 دانند.می

 های عرفان اهل بیتینمونه

ــیفات حوزه عرفان مباحث مربوط به وجود ذات ب: الله گرامیآیت ــت و از توص اری اس

هه عام ب ــّ ــافات خاص ــورت جمال یا جلال یا اض لَيمَانَ وَ لِزکَريِا «: نداص يا مَنْ وَهَبَ لِدَاوُدَ ســـــُ

ی الهی  یود اسماشاینکه گفته می، و از این قبیل با ذکر متعلقات خاص» يحْيی وَ لِمَرْيمَ عِيسـَ

 به این دلیل است که مفاهیم بسیار زیا، نامتناهی است
ً
یتناهی لا دند و خود مفاهیم هم تقریبا

ــت ــافه می؛ اس ــت که وقتی این مفهوم به متعلق اض ــودولی عمده این اس متعلقات هم ، ش

اتی اینها اضــاف .را آفرید و دیگران را آفرید ســلیمان، را آفرید یحییخدایی که  .ندالایتناهی
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 کند و فهمیدیمحبت میشود لایتناهی. به هر حال فهمیدیم که عرفان از چه صاسـت که می

 های دیگر تفاوتاما این عرفان از عرفان؛ بیتی فرقی ندارندکـه عرفان وحیانی و عرفان اهل

اما اینجا ما از مبدأ وحیانی و از ؛ اندچراکه آنها از مبدأ عقل خودشان ترشحات داشته؛ دارد

 این اجمالی .ییمگوتعالی سخن می تعالی در مورد خود ذات باری مبدأ القائات ذات باری

ا باید منابعی ر، دانیمبیتی میدرباره علم عرفان اسـت. ما چون اصل را عرفان وحیانی و اهل

پیدا کنیم. ما مفاهیم و معانی بسیار بلندی در این ، کنندکه راجع به این مباحث صحبت می

فردی کنند. مانند دعای کمیل که حضـرت از درد فراق و از عشـق صحبت می؛ زمینه داریم

خارج از کشور سخنرانی داشت و گفت قرآن یک نقص داشت و مولوی آن نقص را برطرف 

از عشــق صحبت  مولویولی ، زدکرد. نقص قرآن این اسـت که از عذاب و جهنم حرف می

ــت در حالی؛ کرد ــق صــحبت کرده اس دُّ حُب�ا ِ�َِّ «: که قرآن از عش : بقره( »وَ الَّذينَ آمَنُوا أَشـــــَ

 چنینی در قرآن زیاد داریم.م اینمفاهی ).۶۵

در اصــول  ».قلبی بحبّک متيّماً  و« خوانیمدر دعای کمیل می: الاســلام رودگرحجت

 أفضـل النّاس من عشق العبادة فعانقها وأحبّها بقلبه و« کافی از پیامبر اکرم نقل شـده اسـت که

 ).۳ح، ۲ج، اصول کافی، کلینی(» باشرها بجسده

بسیار بلند است. در نقل حدیثی دارد هم  †امام حسـیندعای عرفه بله. : گرامی اللهآیت

ت عشق دارد  .ریختاشک می باعبداللهاکه مانند دو مشـک از چشـمان 
ّ

این حکایت از شد

 تواند خودش را کنترل کند. این اشکِ شوقِ وصول است.که عاشق نمی

 ه های زار داشتواندر آن برگ و نوا خوش نال بلبلی برگ گلی خوشرنگ در منقار داشت

 گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت؟ گفتمش این ناله و فریاد چیست

مفاهیمی که در دعای کمیل و دعای عرفه و در مناجات شعبانیه و در دعاهای ماه رجب 

ی کَ إِلَ إِلَهِی وَ أَلْهِمْنِی وَلَها بِذکِْرِ «: خوانیمبســیار بلندند. در مناجات شــعبانیه می، وجود دارد

کَ  مَائِکَ وَ مَحَلِّ قُدْسـِ نیاز به ، ام برسیمبرای اینکه به آن مق ».ذِکْرکَِ وَ هِمَّتِی فِی رَوْحِ نَجَاحِ أَسـْ
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باید التماس کنیم که خدایا من عاجزم و تو من را  ».ولعاً لذکرک«، ولع و شـور و شوق داریم

وَاکَ  إِلَهِی وَ أَلْحِقْنِی بنُِورِ عِزکَِّ الأْبَْـهَجِ «: کمک کن ــــــــِ  مُنْحَرفِا وَ مِنْکَ فأََکُونَ لَکَ عَارفِا وَ عَنْ ســـ

 ماناز خدا بخواهید ه، خواهید به عرفان برسـید و عارف بشویدیعنی اگر می ؛»خَائفِا مُرَاقِبا

ت ولی ما حقیق؛ پذیریمطور که باید و شاید نمی را آن» تقدیر« طور که در بحث مفهومی ما

باید از خود خدا ، اگر بخواهیم به آن عشــق برســیم حث اولی همدر ب .فهمیمتسـلیم را نمی

 کمک بخواهیم.

در این فراز از مناجات شـعبانیه دو چیز در این سـلوک و در رسیدن به مفاهیم و حقایق 

یکی خوف و دیگری امید. امید درخواســت کمک از خداوند اســت. چرا هم : دخالت دارد

ود خداوند لایتناهی است و وجود و کمال و چراکه وج؟ خوف و هم امید مطرح شـده است

یم و وقتی به ، شـود وقتی به عظمت او نگاه کنیمعظمت لایتناهی باعث می دچار خوف شو

ألََكَ عِبادي عَنّي « جمله .کنیمشــوق و امید پیدا می، کنیمکمالات قرب او نگاه می وَإِذا ســــــــــَ

ــینای عرفه را دارد. در دع اهمین معن) ۱۸۶: بقره» (فإَِنّي قَريبٌ  ــیار  امام حس هم عبارات بس

جالبی وجود دارد. در یک قسـمت از دعای عرفه شـخص نقصــان خود و عظمت حضرت 

آفرین عظمت بما هو شوق .شودبیند و اینجاست که هم شوق و هم امید ایجاد میحق را می

 شود.است و در مقایسه با نقصان ما خوف ایجاد می

 عرفا
ِ

ذات «ن بود و خلاصـه این شد که موضوع عرفان اینها قسـمتی راجع به اصـل

از مقام صـفات و مانند آن حاشیه ، شـوداسـت و جلواتی که در آنجا می» تعالی باری

 همان اصل هستند.

مــا فِى الْعِزِّ فَفــاتَ نوَاظِرَ «: کنمیـک جملـه از دعـای مـاه رجـب را عرض می يــا مَنْ ســـــــــــَ

ـــارِ  ــم در عزت اوج گرفتی و خدایی کهای ؛»الاْبْصــــ یعنی  ؛ها بالاتر رفتیدرنتیجه از نظر چش

ــتدید افراد جایی را می ــیار بالاتر اس هَواجِسَ  وَدَنا فِى الُّلطْفِ فَجازَ « .بیند که جایگاه تو بس

دَ ب« .در لطف به حدی نزدیک هستی که از افکار باطل کنار زدی ؛»الاْفْكارِ  اِلْمُلكِ يا مَنْ تَـوَحَّ
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 خدایی که در قدرت حاکمیت خودت تنهایی و هیچ کسیای ؛»وتِ سُلْطانهِِ فَلا نِدَّ لَهُ فى مَلَكُ 

ه ملکوت صیغ .رسـد و در ملکوت سـلطانت شبیه و نظیری نداریبه اوج این قدرت تو نمی

ها در نعمت ؛»اوَالْكِبريِ ءِ وَتفَرَّدَ باِلاْلا« مبالغه است و مبالغه در ملک و قدرت و سلطان است.

، تکبر در همه افراد مذموم است جز در خداوند. از همه مذموم است و عظمتتت فرد هستی.

ريِاءِ وَتفَرَّدَ باِلاْلاَّءِ وَالْكِب« چراکه حقیقت است.، چراکه دروغ است و از خداوند مذموم نیست

اْنهِِ يا مَنْ حارَتْ فى كِبْريِاَّءِ هَيْبَتِهِ دَقايِقُ لَطايِفِ ا دَّ لَهُ فى جَبَرُوتِ شــــــــــَ ـــِ ای که در  ؛»وْهامِ لاْ فَلا ضـــــــ

رَتْ دُونَ اِ « است. های دقیق اندیشـه ها سـرگردان گشتهکاريبزرگی هیبتش ریزه دْراكِ وَانْحَسـَ

يا « .های تیزبینان در مقام ادراك عظمتش وامانده اســتو دیده» عَظَمَتِهِ خَطايِفُ ابَْصــــارِ الاْنامِ 

عَتِ الرِّ  ـــــَ کنید ملاحظه می ».تِهِ قابُ لِعَظَمتِهِ وَوجِلَتِ الْقُلُوبُ مِنْ خيفَ مَنْ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِهَيْبَتِهِ وَخَضــ

. این »اَســـــــــــئَلُكَ بِهذِهِ الْمِدْحَةِ الَّتى لا تَـنْبَغى اِلاّ لَكَ « اند.که هم هیبت و هم خوف ذکر شــده

كَ لِداعيكَ مِنَ « .فقط شـایسته توست، حی که انجام دادممد لْمُؤْمِنينَ ا وَبِما وَايَْتَ بهِِ عَلى نَـفْسـِ

حاسِبينَ وَبِما ضَمِنْتَ الاِجابةََ فيهِ عَلى نَـفْسِكَ للِدّاعينَ يا اَسْمَعَ السّامِعينَ وَابَْصَرَ النّاظِرينَ وَاَسْرعََ الْ 

ةِ الْمتينَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيّينَ وَعَلى اَهْلِ بَـيْتِهِ   ».... يا ذَاالْقُوَّ

بنابراین باید دعا کنیم که خدایا خودت در جواب نکیر و ؛ استخداوند طرف حساب م

 .نکیر و منکر را خودت از من دور کن، منکر کمکم کن. در برزخ خودت مرا کمـک کن

ــت که چهار ملک ــر هم وجود دارنداظاهر برخی روایات این اس ــیر و مبش  در؛ ند و دو بش

خدایا در این ســؤال و جواب فرماید می .شــوندند که عوض میاهمان دو ملک که حالی

ت که بسیار وحشتناک است. از مشـکلات مرگ همان لحظه اول اس .خودت مرا کمک کن

چراکه انسان در یک ؛ بسیار دشوار است، شودای که انسـان به عالم برزخ وارد میآن لحظه

 ساناینجاست که ان .شـودنهایت تنهاسـت و تازه یک طلبکار هم پیدا میبیابان وسـیع و بی

ــت. خداوند می ــتند و تو را یاری  هایفرماید بندهمحتاج به خود خداس من تو را تنها گذاش

 .کنمبیا من خودم کمکت می .نکردند و تو گرفتار وحشت هستی
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ــت: رودگرالاســلام حجت ــعبانیه معلولِ  .یعنی خوف معلول دو چیز اس در مناجات ش

 جلال و جبروت او بیشتر، باشدمعرفت به حقیقت خداوند اسـت و هرچه معرفت ما بیشتر 

ــتر میبرای ما جلوه می ــود و اینجا هم هرچه به نقص وکند و خوف ما بیش ــتی ش های کاس

 باز هم خوف داریم.، کنیمخودمان نگاه می

وَ إِنْ أَعـُدَّ نعَِمَكَ وَ مِنَنَكَ وَ كَرَائِمَ مِنَحِكَ لاَ «: خوانیممی †امـام حســیندر دعـای عرفـه 

توانم درک من مقام فعل تو را نمی)؛ ۳۴۴، ص۱ل الأعمال (ط ـــ القدیمة)، جإقبا» (أُحْصِيهَا

 يَـا مَوْلاَيَ أَنْتَ الَّذِي أَنْـعَمْتَ أَنْتَ «: مقام فعل لایتناهی اســت .کنم تا چه رســد به مقام ذات

لْتَ أَنْتَ الَّذِي نْتَ أَنْتَ الَّذِي أَجْمَلْتَ أَنْتَ الَّذِي أَفْضـــــَ  الَّذِي أَكْمَلْتَ أَنْتَ مَنَنْتَ أنَْتَ  الَّذِي أَحْســـــَ

تَ أَنْتَ الَّذِي أَغْنَيْتَ أَنْتَ الَّذِي أَقـْنَيْتَ أَنْتَ الَّذِي آوَيْتَ أَنْتَ  لَّذِي  االَّـذِي رَزقَـْتَ أَنْـتَ الَّـذِي أَعْطيَـْ

تَرْتَ  مْتَ أَنْتَ الَّذِي ســـــــــــَ تَ أَنْتَ الَّذِي هَدَيْتَ أَنْتَ الَّذِي عَصـــــــــــَ فَرْتَ أَنْتَ الَّذِي أَنْتَ الَّذِي غَ  كَفَيـْ

نْتَ أَنْتَ الَّذِي أَعْزَزْتَ أَنْتَ الَّذِي أَعَنْتَ أنَْتَ الَّذِي عَضَدْتَ أَنْتَ الَّذِي أَ  دْتَ يَّ أَقَـلْتَ أَنْتَ الَّذِي مَكَّ

فَيْتَ أَنْتَ الَّذِي عَافَـيْتَ أَنْتَ الَّ  رْتَ أَنْتَ الَّذِي شـــَ ] وَ  تَـبَاركَْتَ ربََّـنَا [ربَِّيذِي أَكْرَمْتَ أَنْتَ الَّذِي نَصـــَ

باً] ثمَُّ أَناَ ياَ إِلَهِي الْمُعْتَرِفُ بِذُنوُبِي كْرُ وَاجِباً [وَاصـــــِ فاَغْفِرْهَا  تَـعَاليَْتَ فَـلَكَ الْحَمْدُ دَائمِاً وَ لَكَ الشـــــُّ

هَوْتُ أَناَ الَّذِي  جَهِلْتُ أَناَ الَّذِي هَمَمْتُ أَناَ الَّذِيلِي أَناَ الَّذِي أَخْطأَْتُ أَناَ الَّذِي أَغْفَلْتُ أَناَ الَّذِي  ســـَ

لاتناهی جلال یا  مقایسه صفت ».اعْتَمَدْتُ أَناَ الَّذِي تَـعَمَّدْتُ أَناَ الَّذِي وَعَدْتُ أنَاَ الَّذِي أَخْلَفْت

هتی ین است و در عین حال از جآفرجمال با نقصـان لایتناهی ممکن در این قسـمت خوف

 آفرین است.شوق

تا حدودی ، وحی اشاره شده است مبادیدر نظر که  کمالات مدالله به شاءامیدواریم ان

بتوانیم اسـتفاده کنیم. اینها قسـمتی راجع به اصـل عرفان بود و خلاصـه این شد که موضوع 

ــت و جلواتی که در آنجا می عرفان ذات باری ــودتعالی اس ــفات و مانند آن، ش ، از مقام ص

 ند.ااشیه همان اصلح

 آن، سؤال من حجت
ِ

الاسـلام رودگر: اکنون بعد از اندکی بحث در عرفان نظری و موضوع
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بِ مقامات در ســاحتِ عرفان عملی این اســت که آیا می
ّ
ــلوکی همراه ترت توانیم یک نظام س

ا باید معرفانی را از کتاب و سـنت اسـتخراج کنیم یا اینکه آنها عناوین مُشیر و راهنما هستند و 

 ولی محتوا را از کتاب و سنت بگیریم؟، مُدل سلوکی را از جای دیگری بگیریم

 کثرت و وحدت در راه عرفان

شود. یک نوع این است که با کتاب در تشریح پزشکی دو نوع عمل می: الله گرامیآیت

 یک بدن ؛ شود که چه باید کردو کلاس توضـیح داده می
ً
ا راما یک راه تشریح است و رسما

طور  همین نیزدهند. در شــناخت مراحل عرفانی و قرار میجعنوان الگو در برابر دانشــه ب

دهند که به آنها برسیم یعنی گاهی الگوهای انسانی را در برابر دید ما قرار می؛ شودعمل می

کنند که چگونه این الگو رشد پیدا کرده و از بالا به پایین و از وحدت به و از بالا شـروع می

دســت ه آینـد. امـا گـاهی مـا از کتـاب درجـات و مراتـب و مقامات عرفانی را بثرت میک

کنیم که در رکعت اول نماز سوره قدر را بخوانیم مثال از نظر فقهی سؤال می رایب؛ آوریممی

در رساله توضیح المسائل خودمان  ما؟ عکس و در رکعت دوم سـوره توحید را بخوانیم یا بر

ــته ــتم اگر دیدییانوش ــوره قدر را بخوانیم، د کثرت در وحدت اس چراکه از کثرت ؛ اول س

خواهید اما اگر می؛ خواهید بالا بروید و وحدت رکعت دوم است که سوره توحید استمی

در رکعت اول سوره توحید و در رکعت ، از وحدت به کثرت بیایید و از ذات باری شروع کنید

 در روایت هر دو مورد بیان  دوم سـوره قدر را بخوانید و این بسـتگی به
ً
دید شما دارد و اتفاقا

دست بیاوریم تا ه توانیم بشـده اسـت. حال در شـناسـایی مسائل عرفانی هم از راه الگو می

بر  تدر کمتر از ده ساعت این اندازه مصیب †امام حسـینبتوانیم تصـور کنیم انسـانی مانند 

ــان  ــود و هر زمانی که به شــهادت خودش ــدندتر مینزدیکایشــان وارد بش تر برافروخته، ش

 ،شـدند تا زمانی که آن لعین بر سـینه حضـرت نشـستند تا سر مبارک ایشان را جدا کنندمی

ای کند که تو در جای بلندی نشستهصحبت می، کندحضرت مانند خطیبی که سخنرانی می
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رد قفا ببُ  کند که او بخواهد صورت حضرت را برگرداند و سر را ازو ایشـان چطور تحمل می

ما  .»الهی رضاً برضائک و تسليماً لامرک لا معبود سواک«: فرمایندو حضـرت در آن حال می

توانیم برسیم و به نظر من راه الگو بهتر از راه الگوها و همچنین از راه مفاهیم و کتاب هم می

 است.

 ؟تراه کتاب از کثرت به وحدت و الگو از وحدت به کثرت اس: رودگرالاسلام حجت

شود کثرات را فهمید. اگر بخواهیم طور است. از وحدت می بله همین: الله گرامیآیت

گیریم. شــاید ســرّ این مطلب که در روایات خواندن دو هر دو روش را به کار می، باشــد اتمّ 

توانیم اســتفاده کنیم و همین باشــد که از هر دو روش می، ســوره در هر دو رکعـت آمـده

 از یکی از دو روش را برای هر نماز به کار بگیریم.توانیم در دو نممی

ند و بنا به اشـــود. برخی کثرتی و برخی وحدتیبـه حســـب افراد نیز مختلف می

ــت. برخی وحدت را در   افراد مختلف اس
ِ

ــتعداد و طبایع و مزاج ظرفیت و روحیه و اس

یند برو در جامعه به آن میبینند و میکثرت می را  و کثرت ندارسی و برخی وحدتیگو

ه الل صلی و ند.اکنند و بنا به مزاج وحدتیخواهند و از کثرت عبور میهم برای وحدت می

 .علی محمد وآله الطاهرین


